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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی   را در پیش گرفته اند.را در پیش گرفته اند.
ماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و ماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و که بیان شد بسیاری از علکه بیان شد بسیاری از علبود بود 

بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در 
که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ   می گردندمی گردندمجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز واقع واقع 

رحمة الّه رحمة الّه »»نقد محققّ خویی نقد محققّ خویی بحث در بیان بحث در بیان بر آن بیان گردید. بر آن بیان گردید.   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»و نقد محققّ نائینی و نقد محققّ نائینی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی 

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.و بیان استاد معظّم و بیان استاد معظّم   وّموّمسسبیان گردید. در ادامه به بیان نقد بیان گردید. در ادامه به بیان نقد   و دوّمو دوّم  نقد اوّلنقد اوّل  ،،بودبود  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ی ی بر استاد خود محققّ نائینبر استاد خود محققّ نائین  ««علیهعلیه

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»سوّم محقّق خویی سوّم محقّق خویی نقد نقد 
در متعلقّ تکلیف، در متعلقّ تکلیف،   منشأ اعتبار قدرتمنشأ اعتبار قدرتاگر اگر   کهکهصرف نظر شده و بنا بر این گذاشته شود صرف نظر شده و بنا بر این گذاشته شود   ممدوّ دوّ از ایراد از ایراد   اگراگر»»این است که می فرمایند: این است که می فرمایند:   وّموّمسسجهت جهت 
عتبار قدرت در متعلقّ عتبار قدرت در متعلقّ اامنشأ منشأ   اگراگرمع بین مقدور و غیر مقدور است و مع بین مقدور و غیر مقدور است و طبیعت جاطبیعت جا  ،،باشد، متعلقّ واجب موسّعباشد، متعلقّ واجب موسّعجز جز به قبح تکلیف عابه قبح تکلیف عاعقل عقل   حکمحکم

  تفصیل مذکور صحیح نمی باشد.تفصیل مذکور صحیح نمی باشد.نیز نیز با این وجود با این وجود   ؛؛خصوص طبیعت مقدوره استخصوص طبیعت مقدوره استواجب موسّع، واجب موسّع، ، متعلقّ ، متعلقّ اشداشدبباقتضای خطاب اقتضای خطاب تکلیف، تکلیف، 
منشأ اعتبار منشأ اعتبار اگر اگر   می باشد، نه افراد، لذامی باشد، نه افراد، لذادر امر به واجب موسّع طبیعت در امر به واجب موسّع طبیعت متعلقّ تکلیف متعلقّ تکلیف   ::فرمودندفرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محقّق نائینی محقّق نائینی   کهکهمطلب آن است مطلب آن است توضیح توضیح 

  در امر به واجب موسّع، طبیعتدر امر به واجب موسّع، طبیعت  متعلقّ تکلیفمتعلقّ تکلیفنه خطاب شرعی، نه خطاب شرعی،   ،،دانسته شوددانسته شودبه قبح تکلیف عاجز به قبح تکلیف عاجز حکم عقل حکم عقل   ،،لیفلیفتکتکمتعلقّ متعلقّ قدرت در قدرت در 
و و   مأمورٌ به واقع شودمأمورٌ به واقع شودمی تواند می تواند بوده و بوده و مکلفّ مکلفّ در نظر عقل مقدور در نظر عقل مقدور که که ، ، به حساب می آیدبه حساب می آید  یعنی طبیعت صلاةیعنی طبیعت صلاة  میان مقدور و غیر مقدورمیان مقدور و غیر مقدور  جامعجامع

به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، فرد مزاحم منهیٌّ عنه نبوده و می تواند مصداق طبیعت صلاة به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن دانسته نشود، فرد مزاحم منهیٌّ عنه نبوده و می تواند مصداق طبیعت صلاة مر مر با توجّه به این مطلب اگر ابا توجّه به این مطلب اگر ا
  ..د، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشدد، قدر جامع یعنی طبیعت صلاة مأمورٌ به بر آن صادق بوده و صحیح می باشدلذا اگر مکلفّ آن را انجام دالذا اگر مکلفّ آن را انجام دا  مأمورٌ به دانسته شود.مأمورٌ به دانسته شود.
  واجب موسّعواجب موسّع  اطلاق متعلقّ امراطلاق متعلقّ امراد به اد به زاحم با واجب مضیقّ از طریق استنزاحم با واجب مضیقّ از طریق استنمأمورٌ به بودن فرد ممأمورٌ به بودن فرد متصحیح تصحیح یعنی یعنی   این مطلباین مطلب  ::11در پاسخ گفته می شوددر پاسخ گفته می شود

تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می تقابل میان اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می که که   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بر اساس مبنای محققّ نائینی بر اساس مبنای محققّ نائینی   ،،و عدم وجود مانع از تعلقّ امر موسّع به آنو عدم وجود مانع از تعلقّ امر موسّع به آن
آنها امکان داشته باشد، آنها امکان داشته باشد،   افرادی جریان پیدا می نماید که تقیید مطلق بهافرادی جریان پیدا می نماید که تقیید مطلق بهدر خصوص در خصوص طبق این مبنا، اطلاق طبق این مبنا، اطلاق ، چون ، چون درست نمی باشددرست نمی باشد  ،،داننددانند
، و امّا اگر ، و امّا اگر ممکن باشدممکن باشد  ،،فردفرد  به آنبه آن  که تقیید آن لفظکه تقیید آن لفظ  و شامل آن می شودو شامل آن می شود  ددرراطلاق دااطلاق دا  ردردففنسبت به فلان نسبت به فلان   این لفظاین لفظ  فتفتگگ  توانتوانی می ی می زمانزمانیعنی یعنی 

  ..وج آن فرد خروج تخصّصی خواهد بودوج آن فرد خروج تخصّصی خواهد بوده و خره و خرداشتداشتبت به آن فرد امکان نبت به آن فرد امکان نسسنن  تقیید امکان نداشته باشد، اطلاق آن لفظتقیید امکان نداشته باشد، اطلاق آن لفظ

                                           
فمع هذا لا یتم ما أفاده بناءً علی فمع هذا لا یتم ما أفاده بناءً علی   سلّمنا الفرق بين القولينسلّمنا الفرق بين القولين  وو  عن ذلك أیضاًعن ذلك أیضاً  ولو تنزّلناولو تنزّلنا»»می فرمایند: می فرمایند:   353353ه ه ، صفح، صفح22رات فی اصول الفقه، جلد رات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضایشان در محاض  --  11

فإذا كان التقييد فإذا كان التقييد   الملكة، فكلّما لم یكن المورد قابلًا للتقييد لم یكن قابلًا للاطلاق،الملكة، فكلّما لم یكن المورد قابلًا للتقييد لم یكن قابلًا للاطلاق،  التقييد من تقابل العدم والتقييد من تقابل العدم و  ما اختاره )قدس سره( من أنّ التقابل بين الاطلاق وما اختاره )قدس سره( من أنّ التقابل بين الاطلاق و
    مستحيلًا في موردٍ كان الاطلاق أیضاً مستحيلًا فيه، لأنّ استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.مستحيلًا في موردٍ كان الاطلاق أیضاً مستحيلًا فيه، لأنّ استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.

قدرة قدرة ل بأنّ منشأ اعتبار الل بأنّ منشأ اعتبار الوفيما نحن فيه بما أنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل، فاطلاقها بالاضافة إليه أیضاً مستحيل حتّی علی القووفيما نحن فيه بما أنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل، فاطلاقها بالاضافة إليه أیضاً مستحيل حتّی علی القو
  «.«.ی علی القول بصحة الواجب المعلّقی علی القول بصحة الواجب المعلّقبالنتيجة لا یمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق للمأمور به، ليكون الاتيان به بداعي أمره حتّبالنتيجة لا یمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق للمأمور به، ليكون الاتيان به بداعي أمره حتّ  هو حكم العقل، وهو حكم العقل، و

 93و  92 اره درس:ـشم

------------------ 

 و یک شنبه شنبه روز:

 

 30/1/1394و  29 تاریخ:

------------------ 

 1436 یلثانجمادی ا 29و28 مصادف با:
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  امکانامکان  ،،به دلیل عدم قدرت مکلفّ بر آن فردبه دلیل عدم قدرت مکلفّ بر آن فرد  ،،استاستبه فردی که مزاحم با واجب مضیقّ به فردی که مزاحم با واجب مضیقّ یعنی طبیعت جامع یعنی طبیعت جامع   مأمورٌ بهمأمورٌ بهدر ما نحن فیه، تقیید در ما نحن فیه، تقیید 
که فرضاً عبادی است، که فرضاً عبادی است،   فرد مزاحم ممکن نبوده و انجام این فرد مزاحمفرد مزاحم ممکن نبوده و انجام این فرد مزاحمنسبت به نسبت به نیز نیز   ین طبیعتین طبیعتاااطلاق اطلاق تقیید ممکن نباشد، تقیید ممکن نباشد، زمانی که زمانی که و و   ردردنداندا

ست تا با ست تا با ، لذا مأمورٌ به بر آن صادق نی، لذا مأمورٌ به بر آن صادق نیاطلاق نداشته و شامل آن نمی شوداطلاق نداشته و شامل آن نمی شود  نسبت به آننسبت به آن  واجب موسّعواجب موسّعیعنی یعنی ، چون مأمورٌ به ، چون مأمورٌ به اشداشدمی بمی بصحیح نصحیح ن
  ..««ددگردگردبه صورت صحیح واقع به صورت صحیح واقع   قصد امتثال امر جامعقصد امتثال امر جامع

  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 
  ذکر شد، سه نکته حاصل می گردد:ذکر شد، سه نکته حاصل می گردد:  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اوّل تفصیلی از کلام شیخ بهایی اوّل تفصیلی از کلام شیخ بهایی م پاسخ م پاسخ مجموع بیاناتی که در مقامجموع بیاناتی که در مقااز از 

اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، می تواند اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، می تواند عدم عدم   ررببنا نا بب  ضدّ عبادیضدّ عبادی  کهکه  استاست  آنآن  مدّعیمدّعی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ ثانی محققّ ثانی   ههاینکاینک  وّلوّلاانکته نکته 
بر اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، منهیٌّ بر اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، منهیٌّ   ت صحیح امتثال گردد، و امّا بنات صحیح امتثال گردد، و امّا بنامصداق مأمورٌ به بوده و به عنوان مأمورٌ به به صورمصداق مأمورٌ به بوده و به عنوان مأمورٌ به به صور

  أمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح امتثال گردد.أمورٌ به قرار گرفته و به صورت صحیح امتثال گردد.عنه بوده و نمی تواند مصداق معنه بوده و نمی تواند مصداق م
که منشأ اعتبار قدرت که منشأ اعتبار قدرت مبتنی بر آن است مبتنی بر آن است   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  صحّت فرمایش محققّ ثانیصحّت فرمایش محققّ ثانیآن است که آن است که   مدّعیمدّعی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینی  کهکهدوّم ایندوّم ایننکته نکته 
درت در متعلقّ تکلیف، درت در متعلقّ تکلیف، ققمنشأ اعتبار منشأ اعتبار   نشاً صحیح نمی باشد، زیرانشاً صحیح نمی باشد، زیرا، ولی این م، ولی این مه قبح تکلیف عاجز دانسته شوده قبح تکلیف عاجز دانسته شودحکم عقل بحکم عقل ب  متعلقّ تکلیف،متعلقّ تکلیف،در در 

تا آنکه گفته شود بنا بر قول به عدم اقتضاء تا آنکه گفته شود بنا بر قول به عدم اقتضاء   نمی شودنمی شود  فرد مزاحمفرد مزاحمشامل شامل و و   بودهبودهه از ابتدا مقیدّ به قید قدرت ه از ابتدا مقیدّ به قید قدرت بب، لذا مأمورٌ ، لذا مأمورٌ شرعی استشرعی است  خطابخطاب
  صحیح را دارا می باشد.صحیح را دارا می باشد.امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، مأمورٌ به بر آن صادق بوده و قابلیتّ امتثال به صورت امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن، مأمورٌ به بر آن صادق بوده و قابلیتّ امتثال به صورت 

اعتبار قدرت در تصحیح مأمورٌ اعتبار قدرت در تصحیح مأمورٌ أ أ ششمنمنمبنی بر تأثیر مبنی بر تأثیر   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینی  یانیانببمدّعی آن است که مدّعی آن است که   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ییمحققّ خویمحققّ خوی  کهکهسوّم اینسوّم اینه ه نکتنکت
است و اینکه است و اینکه ق ق امکان واجب معل  امکان واجب معل    اموری ماننداموری مانندمبتنی بر پذیرش مبتنی بر پذیرش صحّت آن صحّت آن ا درست است و یا ا درست است و یا ورٌ نبودن ضدّ عبادی، یا اساساً نورٌ نبودن ضدّ عبادی، یا اساساً نبه بودن یا مأمبه بودن یا مأم

  بول ندارد.بول ندارد.را قرا ق  هاهاآنآن  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینیدانسته شود، نه ملکه و عدم ملکه که دانسته شود، نه ملکه و عدم ملکه که تضادّ تضادّ   اطلاق و تقییداطلاق و تقییدابطه بین ابطه بین رر
رحمة الّه رحمة الّه »»  در جهت نقد محققّ ثانیدر جهت نقد محققّ ثانی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ق نائینیق نائینیبیان محقّ بیان محقّ ، به نظر می رسد تمام ، به نظر می رسد تمام ندندمی باشمی باشقابل نقد و مناقشه قابل نقد و مناقشه   ات مذکورات مذکورنکنکقطع نظر از اینکه قطع نظر از اینکه 

  برداشتی دارد که محققّ نائینیبرداشتی دارد که محققّ نائینیریشه در ریشه در   ،،مطرح فرمودندمطرح فرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینیهت نقد هت نقد ججدر در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی  نچهنچهآآو همچنین و همچنین   ««علیهعلیه
  ..دارنددارند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  یش محققّ ثانییش محققّ ثانیاز فرمااز فرما  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»

  دّعا دارند:دّعا دارند:دو ادو ا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  انیانیدر مقام برداشت از بیان محققّ ثدر مقام برداشت از بیان محققّ ث  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نائینی نائینی محققّ محققّ   کهکهمطلب آنمطلب آنتوضیح توضیح 
، عدم امکان جمع بین دو ، عدم امکان جمع بین دو تزاحمتزاحمچون ملاک چون ملاک وسّع در اوّل وقت با واجب مضیقّ به لحاظ طبیعت هیچ تزاحمی ندارند، وسّع در اوّل وقت با واجب مضیقّ به لحاظ طبیعت هیچ تزاحمی ندارند، واجب مواجب ماینکه اینکه یکی یکی 

انجام دهد و بعد طبیعت انجام دهد و بعد طبیعت ل واجب مضیقّ را ل واجب مضیقّ را اوّ اوّ   ده وده وووجب جمع نمجب جمع نممی تواند بین این دو وامی تواند بین این دو وامکلفّ مکلفّ در ما نحن فیه در ما نحن فیه   در حالی کهدر حالی کهواجب است واجب است 
  ذیل سایر افراد محققّ نماید.ذیل سایر افراد محققّ نماید.واجب موسّع را واجب موسّع را 

قابل جمع نمی باشد، لذا تزاحم قابل جمع نمی باشد، لذا تزاحم   واجب مضیقّ و اهمّ با خصوص فردی از طبیعت واجب موسّع که مقارنت زمانی با او دارد،واجب مضیقّ و اهمّ با خصوص فردی از طبیعت واجب موسّع که مقارنت زمانی با او دارد،اینکه اینکه دیگر دیگر 
، مکلفّ می ، مکلفّ می آنآن  ز ضدّ ز ضدّ امر به شیء نسبت به نهی اامر به شیء نسبت به نهی ا  بنا بر قول به عدم اقتضاءبنا بر قول به عدم اقتضاء»»ی فرمایند: ی فرمایند: ممبعد از ادّعای دوّم بعد از ادّعای دوّم   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و محققّ ثانیو محققّ ثانیدارند دارند 

  ..««تواند آن را به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید و لذا فاسد می باشدتواند آن را به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید و لذا فاسد می باشدنمی نمی ولی بنا بر اقتضاء، ولی بنا بر اقتضاء، به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید، به عنوان مأمورٌ به اتیان نماید، تواند این فرد را تواند این فرد را 
این فرض مطرح شده است که اوّلاً این فرد از این فرض مطرح شده است که اوّلاً این فرد از   رربب  ،،««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ییمحققّ خویمحققّ خوی  هایهای  ددپس نقپس نقسسو و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ، نقد محققّ نائینی، نقد محققّ نائینیبرداشتبرداشتاز این از این بعد بعد 

انجام انجام به عنوان مأمورٌ به به عنوان مأمورٌ به که که   ستستاا، این ، این فرد مزاحمفرد مزاحماین این شدن شدن نها راه صحیح انجام نها راه صحیح انجام و ثانیاً تو ثانیاً ت  استاستمضیقّ مضیقّ مزاحم با واجب مزاحم با واجب   ،،در اوّل وقتدر اوّل وقتطبیعت طبیعت 
  ..ودودشش



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»  ،،ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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  ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»از شیخ بهایی از شیخ بهایی   پاسخ محققّ ثانیپاسخ محققّ ثانیدر مقام در مقام اگر چه اگر چه که که   رمایشی در کفایه دارندرمایشی در کفایه دارندفف  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانی  ،،برداشتبرداشتدر مقابل این در مقابل این امّا امّا 
وقوع ضدّ عبادی به صورت وقوع ضدّ عبادی به صورت   وجیهوجیهمقام تمقام تدر در   ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  شیخ بهاییشیخ بهایی  از پاسخ محققّ ثانی بهاز پاسخ محققّ ثانی بهمطرح نشده است، ولی می تواند تفسیر دیگری مطرح نشده است، ولی می تواند تفسیر دیگری 

    ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی  رمایشاترمایشاتفف  نیننینچچو همو هم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینیقد قد نن  ،،و بر اساس این تفسیرو بر اساس این تفسیر  ضاء باشدضاء باشدتتیح بنا بر قول به عدم اقیح بنا بر قول به عدم اقصحصح
  ..می باشندمی باشند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ییثانثان  از پاسخ محققّاز پاسخ محققّابل طرح نبوده و اجنبی ابل طرح نبوده و اجنبی قق

شناخته می شود و نه شناخته می شود و نه ست، مزاحم ست، مزاحم ااطبیعت که مقارن واجب مضیقّ طبیعت که مقارن واجب مضیقّ نه فردی از نه فردی از   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  در تفسیر محققّ خراسانیدر تفسیر محققّ خراسانیمطلب آن است که مطلب آن است که توضیح توضیح 
  نجام شود.نجام شود.اامأمورٌ به مأمورٌ به   ه عنوانه عنوانبببرای صحیح واقع شدن آن لازم است این عمل برای صحیح واقع شدن آن لازم است این عمل 

در مقام امتثال، در مقام امتثال،   لیلیب باشند وب باشند وواجواج  ،،در مقام جعلدر مقام جعللاک تزاحم آن است که دو شیء لاک تزاحم آن است که دو شیء است که ماست که م  دلیلدلیل  ایناین  ، به، بهشناخته نمی شودشناخته نمی شودمزاحم مزاحم که که ایناینامّا امّا 
  ؛؛مانند انقاذ غریقینمانند انقاذ غریقین  امکان جمع آنها توسّط مکلفّ نباشدامکان جمع آنها توسّط مکلفّ نباشد

ة در واجب موسّع، متعلقّ ة در واجب موسّع، متعلقّ لالای از طبیعت صی از طبیعت صفردفردهیچ هیچ   لیلیوو  وجوب داردوجوب داردمانند ازاله نجاسة مانند ازاله نجاسة شکّ مأمورٌ به مضیقّ شکّ مأمورٌ به مضیقّ ما نحن فیه در زمان اوّل بلا ما نحن فیه در زمان اوّل بلا در در 
موسّع وجوب پیدا موسّع وجوب پیدا موسّعی است که به امر موسّعی است که به امر   ببیکی از محققّات واجیکی از محققّات واجتنها تنها واجب به امر موسّع نیست، بلکه واجب به امر موسّع نیست، بلکه به تعبیری به تعبیری وجوب قرار ندارد و وجوب قرار ندارد و 

شته و جمع بین شته و جمع بین تزاحمی با واجب مضیقّ نداتزاحمی با واجب مضیقّ ندابیعت صلاة و صرف الوجود است و این هیچ بیعت صلاة و صرف الوجود است و این هیچ طط  ،،متعلقّمتعلقّکرده است، چون فرض این است که کرده است، چون فرض این است که 
  ..ممکن استممکن استآنها برای مکلفّ آنها برای مکلفّ 

به را داشته و به را داشته و   مأمورٌ مأمورٌ ملاک ملاک   للدن عمل تنها کافی است که آن عمدن عمل تنها کافی است که آن عمشش  به این دلیل است که برای صحیح واقعبه این دلیل است که برای صحیح واقع، ، دداشاشببمأمورٌ به مأمورٌ به لازم نیست لازم نیست که که امّا اینامّا اینو و 
  ؛؛امر به مأمورٌ به تعقیب می نمایدامر به مأمورٌ به تعقیب می نمایدوافی به غرضی باشد که مولی در وافی به غرضی باشد که مولی در 

داشته و به صورت داشته و به صورت ننبه را به را ملاک مأمورٌ ملاک مأمورٌ یقیناً یقیناً   وو  ودهودهببمنهیٌّ عنه منهیٌّ عنه   رد مزاحمرد مزاحمفف، ، دانسته شوددانسته شود  آنآن  مقتضی نهی از ضدّ مقتضی نهی از ضدّ اگر امر به شیء اگر امر به شیء بر این بر این نا نا بب
حبوبیتّ حبوبیتّ مم  انندانندممد، این فرد اگر چه مأمورٌ به نیست، ولی ملاک مأمورٌ به د، این فرد اگر چه مأمورٌ به نیست، ولی ملاک مأمورٌ به ووششآن دانسته  نآن دانسته  ن  مقتضی نهی از ضدّ مقتضی نهی از ضدّ اگر اگر   ، و امّا، و امّاصحیح واقع نمی شودصحیح واقع نمی شود

  ..11یه می باشدیه می باشدوجوج  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ ثانیمحققّ ثانی، لذا تفصیل ، لذا تفصیل شودشود  میمی  صحیح واقعصحیح واقعا دارا بوده و ا دارا بوده و رریا مصلحت یا مصلحت 
رحمة الّه رحمة الّه »»  اجنبی از فرمایش محققّ ثانیاجنبی از فرمایش محققّ ثانی  ارد نبوده وارد نبوده وووایشان ایشان   رربب  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خوییی ی نقد هانقد هاو و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینینقد نقد   این تفسیر،این تفسیر،با با 

که مأمورٌ که مأمورٌ   در عین حالدر عین حال  ،،مقارن با واجب مضیقّمقارن با واجب مضیقّفرد فرد   گفته می شودگفته می شود  به چه دلیلبه چه دلیل  آن است کهآن است که  ایراد بیان مذکورایراد بیان مذکور  ی باشند، ولی با این وجودی باشند، ولی با این وجودمم  ««علیهعلیه
این مطلب ذیل پاسخ دوّم از کلام شیخ این مطلب ذیل پاسخ دوّم از کلام شیخ از از الّه الّه ء ء شاشاان ان . . و لذا به صورت صحیح واقع می شود؟و لذا به صورت صحیح واقع می شود؟  بر خوردار استبر خوردار است  از ملاک مأمورٌ بهاز ملاک مأمورٌ بهبه نیست، به نیست، 

  ..شدشدحث خواهد حث خواهد بب  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  بهاییبهایی

  
  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»

                                           
و و « « لما هو أهم منها إلا ملاك الأمرلما هو أهم منها إلا ملاك الأمر  فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتهافقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها  »»ابتدا می فرمایند: ابتدا می فرمایند:   136136، صفحه ، صفحه محقّق خراسانی در كفایة الاصولمحقّق خراسانی در كفایة الاصولمرحوم مرحوم   --  11

  في تمامه یمكن أن یقال إنه حيث كان الأمرفي تمامه یمكن أن یقال إنه حيث كان الأمر  نت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لاو كاو كا  موسعةموسعة    كانتكانت  إذاإذا  فيمافيما    نعمنعم»»سپس از این مطلب استدراک نموده و می فرمایند: سپس از این مطلب استدراک نموده و می فرمایند: 
خروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن یؤتی بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما خروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن یؤتی بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما بها علی حاله و إن صارت مضيقة ببها علی حاله و إن صارت مضيقة ب

ر بلا تفاوت في نظره بينهما ر بلا تفاوت في نظره بينهما الباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال و الإتيان به بداعي ذاك الأمالباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال و الإتيان به بداعي ذاك الأمضها كضها كهي مأمور بها إلا أنه لما كان وافيا بغرهي مأمور بها إلا أنه لما كان وافيا بغر
  ..««أصلاأصلا


